وقتی از آن‌جا گذشتند آموسی] به دستیارش گفت: غذایمان را بیاوره که از این سفر 
سخت خسته شده‌ايم 4۶۲ دستیارش گفت: آن لحظه را که کنار آن صخره به 
استراحت پرداختیم به یاد داری؟! حقیقت این‌است که من از ماهی غفلت کردم و این 
شیطان بود که باعث شد من آن را از خاطر ببرم و ماهی نیز به طرز شگفت‌انگیزی 
راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت! ۶۲ موسی گفت: آن نقطه همان جایی 
است که ما در جست وجویش بودیم! بی‌درنگ به مسیر جای پایشان دقت کردند و 
برگشتند! 4۶۴ در آن‌جا بنده‌ای از بندگان خاص مارا یافتند که او را مشمول 
رحمت خود ساخته و از علم الهی بهره‌مندش کرده بودیم 4۶۵ موسی به او گفت: 
آیا اجازه می‌دهی همراه تو باشم تا از دانش نجات‌بخشی که تو را آموخته‌اند مرا تعلیم 
دهی؟! 6۶۶ گفت: تو طاقت و صبر با من بودن را نداری! 6۶۷ و چگونه می‌توانی 
نسبت به چیزی که حقیقتش را نمی‌دانی صبر و حوصله کنی؟!(۶۸؟ موسی گفت: 
ان‌شاءالته مرا صبور خواهی یافت» مطمئن باش از دستور تو سرپیچی نخواهم کرد! 
۶٩89‏ گفت: پس اگر می‌خواهی به دنبال من بیایی نباید چیزی از من بپرسی تا آن 
که خودم آبه موقع] حقیقت آن را برایت بگویم! ۷۰) پس به راه افتادند تا این که 
سوار کشتی شدند. آن مرد کشتی را سوراخ کرد. آموسی ] گفت: آیا کشتی را سوراخ 
کردی تا مسافرانش را غرق نمایی؟! قطعاً کار خطرناکی انجام دادی!(4۷۱ گفت: 
نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را نداری؟! 6۷۲۶ موسی گفت: آ[معذرت 
می‌خواهم] اگر عهد خود را فراموش کردم. مرا مؤاخذه مکن و بر من سخت مگیر! 
(۷۳) دوباره رهسپار شدند تا به نوجوانی رسیدند. آن مرد بی‌درنگ نوجوان را کشت. 
موسی گفت: چرا جان بی‌گناهی را گرفتی در حالی که قتلی مرتکب نشده بود؟! قطعاً 
کار زشتی مرتکب شده‌ای 4۷۴ 


